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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

 
 ايمانوئل نس استاد علوم سياسی

  مجله جنوب جھانی : برگردان
  علی مشرف: فرستنده

 ٢٠٢۵ فبروری ٠٨

  مارکسيسم غربی، ضد کمونيسم و امپرياليسم

)٣( 

 
  احيای امپرياليسم در مباحث سياسی

 شده است که توجه را به قدرت و ھژمونی ء تاکنون، مفھوم امپرياليسم توسط محققانی احيا٢٠٠٠ ۀاز اواسط دھ

از ھمه مھمتر، .  بر کشورھای فقير جنوب جھان معطوف می کننداقتصادی رو به رشد کشورھای ثروتمند شمال جھان

 که کالاھا با ئی کرد، زيرا توليد از شمال به جنوب منتقل شد، جاً اقتصادی مجددا ظھورئیامپرياليسم به عنوان يک پويا

کارگران  بسيار کمتر توليد شوند و ارزش مازاد بسيار بيشتری می توانست از طريق نابرابری تجارت از ۀھزين

؛ پاتنايک و ٢٠١٦؛ پاتنايک و پاتنايک ٢٠٢١؛ کينگ ١٩٧٢؛ امانوئل ٢٠٢٢؛ کوپ و نس ١٩٧٦امين (استخراج شود 

  )٢٠١٦؛ اسميت ٢٠٢١پاتنايک 

 پنج قرن ۀيافته تا حد زيادی نتيج دھد که مزايای کارگران کشورھای توسعه  امپرياليسم نشان میۀتحقيقات جديد در حوز

ھای غربی که معتقدند  در مقابل ديدگاه برخی از مارکسيست. ت کشورھای جھان سوم بوده استاستثمار و غار

ھا ھمچنان نقش کليدی ايفا  کنند که دولت ھای ملی ندارد، و مويو استدلال می داری مالی جھانی نيازی به دولت سرمايه

شھرھا حمايت  داران کلان  از منافع سرمايهھای استعماری به طور مستقيم او معتقد است که در گذشته، دولت. کنند می

به عبارت . کنند داری مالی جھانی حمايت می ھای ليبرال به طور مستقيم از منافع سرمايه کردند، اما امروزه دولت می
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کشی از کشورھای ديگر به دولت  که امپرياليسم برای گسترش و بھره نظر لنين مبنی بر اين با و پاتنايک ديگر، پاتنايک

  .از دارد، موافق ھستندني

که ممکن است در (و تقسيم ثروت بين ھسته و حاشيه » اشرافيت کارگری «ۀبرای روشنفکران مارکسيست غربی، نظري

يک درس سخت است که نقش فعال خود را ) صورت نگارش جلد چھارم سرمايه توسط مارکس ويژگی کليدی بوده باشد

ند و آن را به جای آن به انقلابيون ضد امپرياليست مارکسيست در جنوب در تحول انقلابی به سوسياليسم انکار می ک

در اوايل قرن بيستم، مارکسيست ھا از قبل از مزايای جمع آوری شده توسط طبقات کارگر شمال . جھانی نسبت می دھد

ھانی را نشان می جھانی از استثمار مداوم جنوب جھانی آگاه بودند و ديالکتيک امپرياليستی برون سپاری و توليد ج

  : از کار استعماری بھره مند ھستندئی، لنين اظھار داشت که کارگران اروپا١٩٠٧در سال . دادند

 ۀبا اين حال، در نتيج.  پرولتاريا که کل جامعه را حفظ می کند، می تواند انقلاب اجتماعی را به وجود آوردۀتنھا طبق«

 حدی خود را در موقعيتی می يابد که نه کار او، بلکه کار برده ھای  تائی استعماری، پرولتاريای اروپاۀسياست گسترد

  )؛ ايتاليک در متن اصلی١٩٠٧لنين  (».بومی در مستعمرات است که کل جامعه را حفظ می کند

نکرومه نيز اذعان کرد که دولت ھای امپرياليستی از استخراج سود برای آرام کردن و خريدن طبقات کارگر خود 

ی شمالی و اروپای غربی بر اساس امريکااو اظھار داشت که استعمار باعث ايجاد دولت ھای رفاه . نداستفاده می کن

به اين ترتيب، .  سرمايه داری تحت نظارت دولت در داخل کشور شدۀ کارگر و بر پايۀردھای بالای زندگی طبقندست

 ملی به ۀرگيری بين فقير و غنی را از مرحلکشورھای توسعه يافته موفق شدند مشکل داخلی خود را صادر کنند و د«

  )٢٣٩، ١٩٦٦نکرومه (»  بين المللی منتقل کنندۀمرحل

اگر کشورھای جنوب جھانی بتوانند به استقلال بی قيد و شرط دست يابند، تبادل نابرابر را پايان دھند و توسعه را تقويت 

 :ر به تشديد درگيری طبقاتی در کشورھای پيشرفته خواھد شد خود منجۀکنند، نئوکولونياليسم بايد پايان يابد، که به نوب

 کارگر خود در کشورھای ۀ از نظر اقتصادی آزاد و از نظر سياسی متحد شود، انحصارگران با طبقافريقاھنگامی که «

سم  جديدی در درون آن ايجاد خواھد شد که منجر به انحلال و فروپاشی امپرياليۀخود رو در رو خواھند شد و مبارز

  )٢٣٩، ١٩٦٦نکرومه  (».خواھد شد

 ادبيات مربوط به امپرياليسم بر تحول معاصر اقتصادھای جنوب جھان از طريق ادغام در ۀدر حالی که بخش عمد

مين جھانی برای توليد کالا تمرکز دارد، پاتنايک و پاتنايک استخراج قاطع ارزش مازاد از انباشت اوليه أھای ت زنجيره

آنھا نشان . کند  که الحاق محدود سرمايه، نيروی کار را مجبور به ابر استثمار میئیدھند، جا یدر جنوب را نشان م

ھای  استفاده از پيشرفتدھند که در حالی که کشاورزی و منابع طبيعی نيز در شمال جھان و در سراسر جھان با  می

شوند که برای اقتصاد  ت اوليه استثمار میًشوند، کارگران جنوب جھان مستقيما از طريق انباش  توليد میتکنولوژيک

در . کننده است تعيينجھانی، به ويژه استفاده از نيروی کار ارزان برای استخراج محصولات کشاورزی و مواد معدنی، 

ھای چند مليتی  گذاری در فناوری برای شرکت واقع، در حاشيه به دليل ارزانی نيروی کار در آنجا است که سرمايه

  )٢٠١١پاتنايک و مويو (بی سودآور نيست کشاورزی غر

مزد  و ابر استثمار نيروی کار کم) گذاری سرمايه سرمايه(اين موارد ضروری برای توليد جھانی با الحاق ناکافی سرمايه 

 به ءبه اين ترتيب، استخراج معادن بدون تزريق فناوری جديد سودآورتر است، ھمانطور که در اتکا. شود پذير می امکان

علاوه بر اين، ). ٢٠٢١پاتنايک و پاتنايک (شود  مزد برای توليد مس، پلاتين و مواد معدنی کمياب ديده می وی کار کمنير

و استخراج مواد ) مانند کاکائو، قھوه و غيره(ًتوليد در جنوب جھان معمولا به کشت و برداشت محصولات کشاورزی 

ف شمال امپرياليستی، با الحاق بالای سرمايه داری که توليد مکانيزه خلاشد،  معدنی با ترکيب آلی کم سرمايه محدود می
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و پالايش محصولات کشاورزی، مواد معدنی و نفت را تسھيل کرد، کشورھای فقير جنوب را از فناوری ضروری و 

  .سود محروم کرد

يل سرمايه داری نوليبرال  به شمال محدود بود، اما توليد صنعتی با تحم١٩٧٠ تا ١٩٤٠ ۀتوليد صنعتی فورديسم از دھ

 غرب، يعنی بانک جھانی، ۀبه طور قابل توجھی به جنوب منتقل شد، که مستلزم تقويت نھادھای بين دولتی تحت سلط

ھای چند مليتی   برای تنظيم توليد يا منافع شرکت١٩٩٥المللی پول و تشکيل سازمان تجارت جھانی در سال  صندوق بين

سازی نيز گسترش يافت، ھم فورديسم و ھم توليد با الحاق  سم، استثمار مواد خام به صنعتیتحت نوليبرالي. در ھسته بود

از اين رو، نابرابری جھانی با افزايش سود حاصل از .  عظيم غيررسمی کارۀکم سرمايه، وابسته به يک ارتش ذخير

 .آمد، گسترش يافت ی چند مليتی در ھسته به دست مۀھای خارجی در حاشيه که توسط سرماي گذاری سرمايه

 پيشرفته در اروپا و ۀيافت  توسعهۀکنند که مرکز اقتصاد جھانی از ھست اقتصاددانان سياسی جريان اصلی ادعا می

 که دستاوردھای اقتصادی ئیی لاتين منتقل شده است، جاامريکا، آسيا و افريقانيافته در   توسعهۀی شمالی به حاشيامريکا

ی ا اقتصاد جھانی حاشيه. رغم تابعيت جنوب جھانی اقتصاد جھانی را ادغام کرده است، علیتوجھی رخ داده است و  قابل

ديکن (داری پيشرفته برای توليد کالاھا به آن متکی ھستند  از صنايع توليدی را توليد کرده است که کشورھای سرمايه

اری نوليبرال رخ داده است، ديکن د توجه تحت سرمايه قابل»  جھانیتغيير«با اين حال، در حالی که يک ). ٢٠١٥

کند نشان دھد که  با اين وجود، اين روايت تلاش می. پذيرد موقعيت اقتصادی فرعی کشورھای جنوب جھان را می

اقتصاد جھانی معاصر متنوع و چند وجھی است و تسلط کشورھای ثروتمند شمال جھان بر اکثر کشورھای جنوب جھان 

  .گيرد دامه دارد، ناديده میرا که فقر و نابرابری در آن ا

ای است که به  داری جھانی در گرو جريانات سرمايه کند که پيچيدگی نظام سرمايه آميز پيشنھاد می ديکن به طور کنايه

 .شوند  بالاتر برای استخراج مازاد ارزش سوق داده میرفيتظسمت مناطقی با 

ھا است؛ در عوض،   ملت- اين ديدگاه با اين موضع متفاوت است که اشکال اصلی درگيری طبقاتی در درون دولت

ترين شکل  کند، مھم المللی پول، استدلال می ، اقتصاددان ارشد سابق صندوق بين)٢٠١٨(ھمانطور که برانکو ميلانوويچ 

و انباشت اوليه در اکثر نقاط » داری ليد غيرسرمايهروش تو«. درگيری طبقاتی بين کشورھای ثروتمند و فقير است

داری نوليبرال است که به خروج   واقعی تحميل سرمايهتغييربا اين حال، . ی لاتين فراگير استامريکا، آسيا و افريقا

ل داری نوليبرا بنابراين، گسترش امپرياليسم سرمايه.  کمک کرده استءدولت و الزام کارگران به بازيگران خوداتکا

تر جايگزين کرده  ی را تضعيف کرده و آنھا را با سيستمی بسيار مخربئ ھای توسعه مزايای ناچيز ارائه شده توسط دولت

 هامپرياليسم اقتصادی وابستگی به ھست. کند معنا می است که استقلال سياسی رسمی را برای اکثر مردم جنوب جھان بی

ًکنند، معمولا به  ھای غربی که امپرياليسم را رد می مارکسيست). ٢٠٢٢کوپ و نس (داری را تقويت کرده است  سرمايه

 بالای نوظھور از ميليونرھای چند ۀکنند که از يک طبق  و استبداد در ميان رھبران جنوبی اشاره میئیظھور اقتدارگرا

ای نوظھور در جنوب با ھ آنھا معتقدند که قدرت. کنند کنند، حمايت می  که با غرب رقابت میئیميلياردی و ميلياردرھا

باند  (برد فرا می خوانندنه ھای غربی را ب  امپرياليست غارت منابع طبيعی و آلوده کردن محيط زيست در جنوب جھان

اين ديدگاه بر اين اساس است که دشمن اصلی نه امپرياليسم غربی به شکل کلی، بلکه سيستم ). ٢٠١٥و گارسيا 

با اين حال، اين ديدگاه، گروھی از . که باعث شده ھمه چيز به پول گره بخوردداری و نوليبراليسم است  اقتصادی سرمايه

شوند که کشورھای  کنند و باعث می گيرد که در کشورھای فقير به نفع کشورھای ثروتمند کار می افراد را ناديده می

  .ثروتمند بيشتر از کشورھای فقير سود ببرند
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  يبراليسمقدرت دولت، دفاع از سوسياليسم و ظھور نول

 سياسی آموزنده ھستند، اما در کل، به عنوان ۀھا است که در فلسف مارکسيسم غربی شامل طيف وسيعی از ايدئولوژی

در نھايت، مارکسيسم غربی در برابر .  عملی برای تصرف قدرت دولتی، فاقد اعتبار و اصالت واقعی ھستندۀيک وسيل

بدون . داری و جايگزينی آن با دولت سوسياليستی مخالف است يهھای سوسياليستی برای سرنگونی دولت سرما تلاش

توان سوسياليسم پايدار را برقرار  ای سوسياليستی که با بورژوازی مخالف است، نمی درک قدرت دولت و اجرای برنامه

که توسط  مسيحی بنيان سوسياليسم غربی است -دھد که ايمان يھودی نشان می) ٢٠٢٤(فيلسوف دومنيکو لوسوردو . کرد

  .شود ھای خودخوانده حفظ می کمونيست

شھری  او اساس فکری کمونيسم آرمان. آشکار است) ٢٠٢٤(اين نقص غيرقابل انکار مارکسيسم غربی در نقد لوسوردو 

شھری و علمی  آرمان:  در سوسياليسم١٩٠٧را که ريشه در مخالفت با علم دارد، ھمانطور که فردريک انگلس در سال 

 ضد امپرياليسم را ۀھای غربی اھميت يکپارچ برای لوسوردو، مارکسيست. برد فرا می خواندن کرده بود، به بر آن تأکيد

کنند و با مبارزه برای خود مختاری ملی در جنوب جھانی مخالف  در مبارزه برای قدرت دولتی سوسياليستی رد می

  )٢٠١٧لوسوردو (ھستند 

ھای غربی بيشتر کاھش يافته و ناديده گرفته شده است، که سرمايه  ، ساختار امپرياليسم توسط مارکسيست١٩٩٠ ۀاز دھ

 ٢٠١٨؛ سلوبودان ٢٠١٤؛ رابينسون ٢٠٠٧ھاروی (دانند  داری جھانی شده را فراتر از دولت و ھژمونی جھان اول می

 بررسی ۀرساند، مد ھای غربی که مفھوم و واقعيت امپرياليسم را کنار گذاشته در مقابل مارکسيست). و بسياری ديگر

 ۀاند که گسترش سرماي ، ادعا کرده)١٩٦٦(باران و پل سويزی . ، به ويژه اقتصاددانان سياسی پل آ]مانتلی رويو[ماھانه

 رخ ھمکار بررسی ماھانهؤھری ماگداف، م. خصوصی به سودھای انباشته شده توسط دولت امپرياليستی وابسته است

 انحصاری بر منابع و بازارھا را بررسی کنترول، مرزھای امپرياليسم ايالات متحده و وابستگی آن به ]مانتلی رويو[

کشی از کشورھای استعماری و نئواستعماری به  از طريق بھره«در مورد اروپای غربی، مزيت اقتصادی . کرده است

ماگداف ( امپرياليستی بر منابع و بازارھا پيشرفت کرده است کنترولدر حالی که ايالات متحده از طريق » آيد دست می

١٦، ١٩٦٩(  

کنند که بخشی از  ھای نوظھور در جنوب متمرکز می ًاشتباھا توجه را بر روی دولت) ٢٠١٥(يک باند و آنا گارسيا پاتر

دھند و بر ضرورت يک   نئوليبراليسم را طبيعی جلوه میۀدھند، ايدئولوژی و تجرب رقابت بين امپرياليستی را تشکيل می

ھای  کنتروللت امپرياليستی ندارد، بلکه با خروج دولت از داری جھانی که نيازی به گسترش يک دو بازار سرمايه

 کارگر، جھان سوم و ايده سوسياليسم ۀکنند و راه را برای ناديده گرفتن اھميت طبق ابد، تأکيد میي یسرمايه رونق م

  .کنند ھموار می

 

  داری نئوليبرال و دولت امپرياليستی مارکسيسم غربی، سرمايه

شود، در  داری بازار آزاد امپرياليستی ايالات متحده بازتوليد می رال در تصوير سرمايهاين واقعيت که دولت نئوليب

ھای  تا حد زيادی، اين ديدگاه با ديدگاھی از بخشی از مارکسيست. داری جھانی غايب است انداز امپراتوری سرمايه چشم

دانند، نه دولت   سرمايه داری میدانند و دشمن را  جھانی نمیۀغربی مطابقت دارد که امپرياليسم را يک پديد

داری جھانی که توسط  ھا را در مورد يک سيستم سرمايه ، فھرستی از کتابئیجھان اول گرا. داری و امپرياليسم سرمايه
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ابد ي یترين سطح جريان م نئي که سرمايه به پائیشود، توليد کرده است، جا سازی و تجارت اداره می  بازار، مالیتغيير

  .داری امپرياليستی لت سرمايهاما نه به دو

دار جھانی را به عنوان يک نيروی اجتماعی مبھم، بدون   سرمايهۀھای غربی که طبق انگيز نيست که مارکسيست شگفت

 برای رقابت طبقاتی در ئیھا و فضاھا ھای ملی و نھادھای جھانی را به عنوان مکان گيرند، دولت جسميت در نظر می

داری  دار بين المللی است و مقاومت در برابر ھژمون سرمايه  سرمايهۀايه داری جھانی و طبقدشمن سرم. گيرند نظر نمی

در امپراتوری مبھم ھاردت و . گيرند شکل و بدون طبقه است که بدون سازمان سياسی شکل می از طريق اعتراضات بی

ھای بدون  رسد غربی با آنچه به نظر می کارگر و امپرياليسم ناديده گرفته شده و ۀ، مسائل مربوط به طبق)٢٠٠٠(نگری 

  .طبقه در مخالفت با قدرتی نامشخص ھستند، جايگزين شده است

. تری در مورد اھميت امپرياليسم معاصر در اقتصاد جھانی نئوليبرال ارائه کرد ديدگاه دقيق) ٢٠٠٥(الن ميکسينز وود 

رياليسم ناديده بگيرد، استدلال کرد که اشکال قديمی داری و امپ ًکه کاملا اھميت دولت را در سرمايه وود به جای اين

حکومت استعماری مستقيم با تسلط اقتصادی ايالات متحده جايگزين شده است که از طريق تسلط نظامی، اقتصاد بازار 

  :شود  محلی اعمال میۀنشاند جھانی و طبقات دست

امی جھان قرار دارد و تھديد مداوم اجبار نظامی ًمطمئنا، در پشت نظم اقتصادی جھانی جديد، قدرتمندترين نيروی نظ«

اما امروزه، نقش . است» سازی جھانی«المللی، سنگر ضروری  توسط ايالات متحده، با يا بدون پوشش ھمکاری بين

ھای ملی محلی بر عھده  ای برای انتقال اجبارھای اقتصادی توسط دولت قديمی مھاجران استعماری به عنوان وسيله

 ءبازار را اجرا» قوانين«کنند و  داری عمل می ست که به عنوان کمربندھای انتقال برای الزامات سرمايهگرفته شده ا

  )١٥٦، ٢٠٠٥وود (». کنند می

داری تقليل  توان به سرمايه کند که دولت را نمی گرايان غربی بر اين نکته تأکيد می استدلال و مشارکت وود عليه جھانی

. ھای ملی و مالکيت معنوی، به دولت نياز دارد برای تضمين تسلط قانونی، مانند بانکسرمايه جھانی است، اما . داد

 ملت است و برای وود اين منشأ امپرياليسم - ای که سرمايه برای گسترش دارد، از طريق دولت علاوه بر اين، تنھا وسيله

ت است زيرا به دنبال ايجاد ھمان سيستم داری با ساير انواع امپرياليسم متفاو امپرياليسم سرمايه. داری است سرمايه

اما، ھمانطور که گفته شد، اگرچه وود دولت را به عنوان يک مکانيسم در پيشبرد . در ھمه جا است) داری سرمايه(

  .ماند دھد، اما در مشخص کردن عملکرد دقيق آن اخته می داری جھانی تشخيص می سرمايه

سازی جھان برای  که امپرياليسم به معنای ايمن: به استدلال وود ارائه کردند، پانيچ و گيندين استدلالی مشا٢٠١٢در سال 

داری  سرمايه» حاکميت قانون« اول از طريق نيروی نظامی ايالات متحده و اعمال ۀداری جھانی است، در درج سرمايه

دھد،  جھانی تشخيص میداری  اما، ھمانطور که گفته شد، اگرچه وود دولت را به عنوان يک مکانيسم در سرمايه. آن

  .دانند  امپرياليستی دخيل میۀًپانيچ و گيندين مستقيما ايالات متحده را در پروژ

به جای ھدف قرار دادن گسترش . امپراتوری غيررسمی ايالات متحده شکل متمايزی از حکومت سياسی را تشکيل داد

 اول با ھدف ۀت متحده در خارج از کشور در درجھای قديمی، مداخلات نظامی ايالا قلمرو در امتداد خطوط امپراتوری

اين بخشی از يک . شد ھای خاص يا مناطق کامل جھان برای انباشت سرمايه انجام می جلوگيری از بسته شدن مکان

ھا يا حذف موانع برای سرمايه به طور کلی بود، نه فقط سرمايه ايالات متحده  تر برای ايجاد فرصت مأموريت بزرگ

  )١١، ٢٠١٣ندين پانيچ و گي(

داران  دانند، بر تسلط سرمايه  امپرياليستی مقصر میۀبا اين حال، در حالی که پانيچ و گيندين ايالات متحده را در پروژ

کنند، بلکه بر ايالات  انحصاری غربی به عنوان قھرمانان اصلی در تصاحب ارزش مازاد از جنوب جھان تمرکز نمی
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کشی  بنابراين، آنھا اروپا، استراليا و کانادا را به عنوان شريک در بھره. کنند رکز میمتحده به عنوان ھژمون جھانی تم

کنند، نه وود و نه  در حالی که ايالات متحده تجسم دولت را سرزنش می. کنند  ارزش مازاد از جنوب تبرئه میۀو مصادر

  .دھند  نمیدھد، تشخيص پانيچ و گيندين شکاف جھانی را که شمال را بر جنوب ترجيح می

 ادامه دارد

  


